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تاناکورا ممنوع
حالا که داریــد فروشــگاه ها را یکی یکي 
زیر پا می گذارید تا خرید شــب عيدتان را 
تکميل کنيد، احتمالا دیده باشيد که برخی 
از مغازه ها و فروشــگاه های پوشــاک، یک 
گوشــه ای از مغازه را به لباس های دســت 
دوم یا به اصطلاح تاناکورا اختصاص داده اند 
تا آنهایی که وســع مالی کمتری دارند و نمی تواننــد لباس نو بخرند، از 
بين لباس های دســت دوم خرید کنند. البته که افزایش قيمت ها کمی 
به خانواده ها فشــار وارد کرده اما باید این را بدانيد که فروش لباس های 
استفاده شده کلا ممنوع است و به طور مثال رئيس اتاق اصناف مشهد در 
این باره گفته:»ما برای فروش پوشاک دست دوم نه پروانه صادر کرده و 
نه آن را تأیيد می کنيم؛ عرضه پوشاک دست دوم ممنوع بوده و اتحادیه 
نيز موظف به بازرسی اســت.« ضمن اینکه یکی از دلایلی که استفاده از 
لباس های دست دوم را منع می کند بهداشتی نبودن لباس های تاناکورا 
است که بارها مسئولان بهداشتی به شکل های مختلف هشدار داده اند 
که مردم از این نوع لباس ها استفاده نکنند. این البسه از مبادی گمرکی 
به صورت رســمی وارد نمی شود به همين دليل سالم ســازی  روی این 
لباس ها صورت نگرفته و دارای بيماری های پوســتی و عفونی هستند 
و بررسی های بهداشــتی نشان داده زیر پوســت لباس های دست دوم 
ميکروب هایی هستند که وقتی شرایط زندگی آنها فراهم می شود بروز 
می کند و شروع به فعاليت و تکثير خواهند کرد و افرادی که این لباس ها 
را می فروشند و کسانی که می خرند، هيچ یک از وضعيت سلامت صاحبان 
قبلی ایــن لباس ها باخبر نيســتند. پس لطفا گــول برندهای خارجی 

لباس های تاناکورا را نخورید و سراغشان نروید.

زنگ خطر نیاز به خون در تهران
همين چند وقت پيش بود که آمدیم و این 
خبر خوب را دادیم کــه ذخایر خونی فعلا 
در وضعيت مطلوبی قــرار دارد و کمبودی 
در این زمينه احساس نمی شود. اما از آنجا 
که وضعيت ذخایر خونی روزانه محاســبه 
می شود، حالا مدیرکل انتقال خون استان 
تهران گفته که ذخایر خون پایتخت روی مرز یک هفته است که می تواند 
شــرایط را بحرانی کند و از مردم خواسته برای اهدای خون در روزهای 
 پایانی ســال به مراکز اهدای خون تهران مراجعه مستمر داشته باشند

تا ذخایر خون حفظ شود. البته هرساله در روزهای سرد سال و فصل سرما، 
در سراسر کشور و در تهران به طور خاص، کاهش اهدای خون داریم. در 
تهران به دليل آلودگی  هوا و بيماری های فصلی -که کرونا هم به آن اضافه 
شده - خون گيری در فصل زمستان دچار کاهش می شود. این در حالی 
است که کاهش تقاضا برای خون نيست؛ اعمال جراحی  ادامه می یابد و 
بيماران خاص نيازشان به خون هميشگی است. با اینکه امسال وضعيت 
تهران کمی بهتر از سال های گذشته بود، اما باز هم این اواخر سال، زنگ 
خطر کمبود ذخایر خونی به صدا در آمده است؛ چرا که علاوه بر کم شدن 
مراجعه مردم، همگام با پيشرفت علم پزشکی در کشور، عمل های جراحی 
هم افزایش یافته است، اما در زمستان و پایان سال اعمال جراحی مجددا 
افزایش می یابد. در نتيجه افزایش درخواست به خون نيز بيشتر می شود. 
ضمن اینکه بيماران خاص نيز تمایل دارند خون مورد نيازشان را قبل 
از ســال تزریق کنند. همه این موارد منجر به افزایش درخواست خون 
می شود. مدیرکل انتقال خون اســتان تهران می گوید: یکی از دلایلی 
که تاکنون ذخایر خون در تهران به پایان نرسيده، این بود که اولا مردم از 
قبل خوب مراجعه کرده بودند و اهدای خوبی داشتيم و دوما استان های 
 دیگر هم کمک می کننــد. اما در حــال حاضر مصرف خــون در تهران

چند صد واحد از دریافتی مان بيشتر اســت، به طوری که ذخایر خون در 
تهران به یک هفته رسيده است و در مرز یک هفتگی قرار داریم و اگر این 
شرایط ادامه یابد، تقاضا و اعمال جراحی افزایش پيدا می کند، روزانه چند 
صد واحد داریم عقب می افتيم و دور نيست که در تهران دچار بحران شویم. 
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گرینویچ

اتوبوس سواری گوسفند 

 

گاهی اتوبوس های شهری، مسافران عجيب و غریبی 
ســوار می کنند اما احتمال اینکه یکــی از آنها یک 
گوسفند باشد، واقعا کم اســت. یک راننده مهربان 
انگليسی اما برای نجات یک گوسفند، اتوبوسش را 
کنار زده و حيوان را سوار کرده است. این گوسفند، 
در اطراف یک بزرگراه ســرگردان شده بود تا اینکه 
مارتين پتسی  که تازه می خواست کارش را با اتوبوس 
شــروع کند متوجه آن شــد. او از چند راننده دیگر 
کمک خواست و درنهایت، موفق شد حيوان را سوار 
اتوبوســش کند و او را به یک ميله ببنــدد. او بعد از 
گرفتن گوسفند، موضوع را با پليس در ميان گذاشت 
و آنها هم به این راننده گفتند که این گوسفند از یک 
مزرعه در همان نزدیکی فرار کرده اســت. این خانم 
راننده هم  با احساس مسئوليت تمام، این گوسفند 
را به اندازه چند ایســتگاه با خود حمــل کرد و   به 

صاحبش رساند. 

بازگشت از مرگ 
 

یک زن آمریکایی که حدود 3 دهه پيش به صورت قانونی مرده 
اعلام شــده بود،  حالا بعد از حدود 3 دهه، زنده در یک کشور 
دیگر پيدا شده است. پاتریشا کوپتا  که حالا 83سال سن دارد، 
آخرین بار در سال 1992در پيتسبورگ دیده شده بود. بعد از 
اینکه او یکباره مفقود شد، خانواده اش و پليس جست و جو برای 
یافتن او را آغاز کردند اما درنهایت، تحقيقات راه به جایی نبرد 
و این زن،  به صورت قانونی، مرده اعلام شد. او در آن زمان،  یک 
واعظ خيابانی با رفتارهای عجيب توصيف شده بود. این خانم 
که به زوال عقل دچار شده،  حدود 7 سال بعد از اینکه در آمریکا 
مفقود شــده، به عنوان یک بی خانمان به یک خانه سالمندان 
برده شده است. همسر این خانم  که 86سال دارد، گفته است 
که بعد از این همه سال، خوشحال است که فهميده همسرش 
کشته نشده است. این خانم، در همان سال ها وضعيت سلامت  
روانی درستی نداشته  و برخی پزشکان، بعضی از بيماری های 
روانی از جمله اســکيزوفرنی را در او تشخيص داده بودند. این 
خانم یک خواهر دوقلو داشته که درگذشته  و یک خواهر دیگر 

دارد که 78  سال دارد.
او گفته که خواهــرش، قبل از اینکــه ازدواج کند، مدام برای 
تعطيلات به پورتوریکو می رفته و احتمالا بعد از گم شدن هم 

همينطور سر از آنجا درآورده است.

صادرات اسب آبی کوکائینی

موجوداتی که روزگاری به عنوان نماد زندگی اشرافی پابلو 
اسکوبار، قاچاقچی سرشناس کلمبيایی شناخته می شدند، 
حالا به یک دردسر برای دولت تبدیل شده اند و قرار است به 
هند و مکزیک صادر شوند. اسکوبار، در دهه 80 در ویلایش 
حيوانات زیادی جمع آوری کرده بود که یک اســب آبی نر 
و 3 اســب آبی ماده بين آنها بودند. این حيوانات به اســب 
آبی کوکائينی معــروف بودند. تعداد ایــن حيوانات، حالا 
به 170رســيده و به گونه مزاحمی در اکوسيستم رودخانه 
ماگدالنا تبدیل شــده اند. دولت هم تصميــم گرفته، برای 
خلاص شدن از شر آنها، 70اســب آبی را به هند و مکزیک 
صادر کند. این حيوانات از آفریقا به کلمبيا آورده شــده اند 
اما زیست شناسان مسئول انتقال آنها گفته اند؛ بازگرداندن 
آنها به این قاره، به صلاح این حيوانات نيســت. مکزیک و 
هند به خاطر وجود زیســتگاه های حفاظت شــده انتخاب 
شــده اند. 10اســب آبی به مکزیک و 60تای دیگر به هند 

ارسال خواهند شد.

گـردهـــم آوری و فروش آثار هنری 
در یــک محيط تخصصــی و با حذف 
واسطه های رایج این بازار، همواره یکی از دغدغه های اقتصاد 

هنر در ایران به شمار می رود.
بازار دست ســازه ها و آفرینش های هنرمندان معاصر ایران 
کجاســت؟ این آثارِ بی بدیل و کم نظير در چه بازاری عرضه 
می شــود و علاقه مندان کجا باید بهتریــن و به روزترین آثار 

هنرمندان جوانِ ایرانی را بخرند؟
در طول این سال ها کار رسانه ای و مطالعاتی و پژوهشی، کمتر 
اثر و نشانه ای از یک بازار شاخص و منسجم برای فروش آثار 
هنری به  چشم دیده ام، خاصه وضعِ برخی از زیرمجموعه های 
این بخش مثل مجســمه و حجم در این فقره از این هم بدتر 
است؛ به عبارت دیگر، هنرمندان نقاش و عکاس و گرافيست 
به واســطه دوبعدی بودن آثارشــان، این امکان را دارند که 
در کافه ها یــا گالری های جمع و جورِ غيررســمی هنر خود 

را در معرض دید علاقه مندان بگذارند اما مجسمه ســازان، 
پيکرتراشــان و خالقانِ حجم های ســه بعدی هيچ چاره ای 
ندارند جز آنکه راهی برای فروش آثار خود در فضای مجازی 
باز کنند یا هر از گاهی پيه برگزاری نمایشگاه انفرادی را به تن 

خود بمالند.
پروژه »چيزها «یک پروژه فروش آثار هنری است که نسخه 
حضوری آن قرار است در قالب یک حراج عيدانه در کافه آبان 
مؤسسه بهاران برگزار شــود و همچنين بازاری برای خرید 
نوروزی آثار هنرمندان معاصر ایران باشد؛ هنرمندانی که در 
طول این سال ها به واسطه نبودن سازوکار اقتصادی این بازار 
نتوانسته اند فرصت رویارویی با مخاطب را بيابند. مخاطب این 
حراج در نمایشــگاه عيدانه چيزها، مخاطبِ هنرِ امروز ایران 
می شــود؛ هنری که گاه به شکل عکس اســت، گاه در قالب 
یک مجسمه و زمانی در شکل و شمایلِ صنایع دستی. تلاش 
کرده ایم که به بازار خرید و فروش هدایای نوروزی امسال رنگ 

و بویی فرهنگی بزنيم و از علاقه مندان بخواهيم به جای رفتن 
به سراغ هدایای هميشگی چون گل و جعبه های شکلات، آثار 
هنری را ببينند و برای نوروز، هنر دســتِ جوانان ایرانی را به 

یکدیگر هدیه دهند.
پروژه چيزها در نخستين اجرای خود که یک فروش عيدانه 
ویژه نوروز1402 است، از همراهی بيش از 20هنرمند عرصه 
تجسمی همچون نقاشی، صنایع دســتی، عکس، گرافيک، 
نقاشی خط، خطاطی، تصویرسازی و حجم بهره خواهد برد؛ 
این بهره، هم در مفهوم پروژه است و هم در مسير آن. آنها قرار 
است به پروژه »چيزها« کمک کنند تا در در حوزه فروش آثار 
هنری به یک بازار و اتاق فکرِ منصفانه، پویا و قابل اعتماد برای 
هنرمندان و خریداران بدل شود. 19اسفند، در افتتاحيه حراج 
عيدانه چيزها از هنرمندان برجســته معاصر دعوت به عمل 
خواهيم آورد. اميدواریم که چراغ محفلِ ما باشــند و به شما 

بگویند در دلِ آتليه هایشان چه می گذرد.

سعید برآبادی

علی الله سلیمی

چیزها؛ چیزی برای هنرِ ايران

رزق خوبعدد خبر

  خرجی خانه ما را 
 خدا می دهد

افروزخانم می کوشید 
پسرش، حاتم را قانع 
کند که نگران خرج و مخارج خانه نباشــد و 
هر طوری هســت صبوری کند و طاقت بیاورد 
تا تکلیف بقیه روزهای زندان روشــن شود. از 
وقتی حاتم به زندان افتــاده بود، مهار زندگی 
از دست شان خارج شده بود اما افروزخانم در 
ظاهر سعی می کرد موضوع را عادی جلوه دهد تا 
پسرش کمتر اذيت شود ولی در باطن، در دلش 
دعا می کرد حاتم هر چــه زودتر از بند رهايی 
يابد تا زندگی شان با آزادی تنها پسر و نان آور 
خانواده به حالت عادی برگردد. حاتم حین کار 
در يک آژانس موتــوری تصادف کرده و باعث 
به کما رفتن يک نفر شده بود. قرار زندان برای 
مدت نامعلوم بود تا فرد مصدوم به هوش بیايد و 
آن وقت با رضايت خانواده فرد مصدوم، حاتم از 
زندان آزاد شود. حاتم حالا بی قراری می کرد که 
با زندانی شدن او، موضوع خرج و مخارج خانواده 
چه می شود. مادرش برای بار چندم به او اطمینان 
داد که اصلا نگران خرج و مخارج خانواده نباشد، 
چون کسی پیدا شــده که حاضر است تا زمان 
آزادی حاتم از زندان، مخارج خانواده او را بدهد. 
حاتم با شنیدن اين خبر بیشتر نگران شد. آن 
يک نفر چه کسی بود و با چه منظوری اين کار 
را می کرد. مادر گفت من هــم چیز زيادی در 
اين باره نمی دانم فقط اين را بدان که طرف، از 
نمازگزاران مسجد محل اســت و ظاهراً با قوم 
و خويش فرد مصدوم ارتباط دارد. افروزخانم 
همین قدر می دانست. او نمی دانست پدر فرد 
مصدوم، از نان آور خانواده بودن حاتم خبردار 
شده و همچنان که نگران فرزند مصدوم خود 
است، نگران معیشت خانواده حاتم هم هست. 
نگرانی حاتم داشت رنگ می باخت که افروزخانم 
گفت: »فرض کن خرجی خانه ما را خدا می دهد.« 

حافظ

در راهِ عشق مرحله قُرب و بعُد نیست
می بینمت عیان و دعا می فرستمت

همه  چيــز از آنجایی شــروع شــد که مدل 
خانه هــا تغيير کرد و حيــاط نقلی و حوض 
و باغچه ها، جایشــان را بــه آپارتمان های 
قوطی کبریتی دادند و آدم ها دیگر نتوانستند 
فرش هایشان را خودشان توی حياط بشویند 
و روی بام پهن کنند. این شــد که رو آوردند 
به قاليشویی ها که هر ســال اسفند ماه انواع 
و اقســام تبليغاتشان را می شــود در فضای 
مجــازی و روی تراکت هــا دیــد. همه  چيز 
داشت خوب پيش می رفت، مردم فرش ها و 
قالی هایشان را می دادند دست قاليشویی ها و 
آنها هم عيد نشده همه را شسته شده و تميز 
تحویل خانواده ها می دادنــد تا اینکه بعضی 
از فرش هایی که برای شســت و شو تحویل 
قاليشویی ها می شــد، دیگر برنگشت! اینجا 
بود که مردم فهميدند یک جای کار می لنگد 
و نمی شود به این راحتی ها هم به آدم هایی 
که خودشــان را کارگر قاليشــویی فلان و 

بهمان معرفی می کنند، بدون اینکه هيچ 
نشانی داشته باشــند، اعتماد کرد. شاید 

برای شــما هم پيش آمده باشد که گول این 
کلاهبرداران را خورده و متضرر شده باشيد، 
مخصوصا این وقت ســال که بازار قاليشویی 
برای شستن انواع فرش داغ شده است. افراد 
ســودجو، معمولا روش های مختلفی برای 
کلاهبرداری از افراد دارنــد اما این دو روش 
متداول تر از دیگر روش ها برای کلاهبرداری 
در صنعت قاليشویی اســت که بد نيست از 
آن باخبر باشــيد. اول اینکه کلاهبرداران با 
اجاره یا دزدی یک وانت و تکثير آگهی های 
تبليغاتی جعلی کوتاه مدت، در سراسر شهر و 
یا تبليغ در فضای مجازی،   فرش های افراد 
را جمع آوری می کنند و مشتری از همه جا 
بی خبر، با خيالی آسوده با در دست داشتن 
فاکتور و شماره قاليشــویی منتظر تحویل 
فرش خود از طرف قاليشویی می شود، اما بعد 
از چند روز از موعد مقرر برای تحویل فرش، 

مشتری به دنبال پيگيری دليل این موضوع 
متوجه می شود شماره تقلبی و فرش ها به باد 
رفته است. در روش دوم هم این افراد سودجو، 
از نام برندهای مطرح قاليشویی های معتبر 
اســتفاده می کنند و با تهيه لباس و رسيد، 
فرش ها را با خودشان می برند و باز هم مشتری 
منتظر تحویل به موقع فرش می ماند و بعد از 
رسيدن زمان مقرر و تحقيق در این باره، متوجه 
اصل موضوع می شود. معاون مبارزه با جعل و 
کلاهبرداری پليس آگاهی برای اینکه در دام 
این کلاهبرداران نيفتيد توصيه کرده که موقع 
مراجعه این شرکت ها، کارت شناسایی آنها را 
بخواهيد و حتما شماره خودروی حمل فرش 
را برای پيگيری یادداشت کنيد. ضمن اینکه 
گول تبليغات سایت های تبليغاتی و شبکه های 
مجــازی را نخورید  قبل از ســپردن فرش به 
قاليشــویی، حتما در مورد قاليشویی تحقيق 
کنيد، از اتحادیه قاليشــویی استعلام بگيرید 
تا مطمئن شوید قاليشویی معتبر است، قبل 
از یک بار امتحان قاليشویی، فرش های 
ابریشمی و قيمتی خود را به قاليشویی 
ندهيد و در نهایت اینکه گول »ارزان« 

بودن خدمات قاليشویی را نخورید. 

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر
خوش خبرخوش خبر

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر

کلاسیک ها، حامی زلزله زدگان خوی
هميشه هم اینطور نيســت که خودروهای مدرن و به روز چشم ها را 
خيره کنند، خيلی ها هنوز هم که هنوز اســت عاشق پيکان جوانان 
و خودروهای کلاســيک و قدیمی هســتند و حتی یک نمونه از این 
ماشين ها را در پارکينگ خانه شان تر و تميز نگه داشته و نگذاشته اند 
که گرد دوران به تن این ماشين ها بنشيند. این ماشين ها از آنجا که یک 
جورهایی عتيقه محسوب می شوند، معمولا رنگ خيابان را نمی بينند 
و فقط در نمایشگاه خودروهای کلاسيک به نمایش گذاشته می شوند. 
این نمایشگاه هر چند وقت یک بار در شهرهایی مثل تهران و اصفهان 
و شيراز و... برگزار می شود و به تازگی هم مالکان خودروهای کلاسيک 
بنز، بی ام و، فولکس و شــورولت از مدل های 1960 تا 1990 در کنار 
خودروهای آفرود و موتورهای کلاســيک با نمایش خودروهای خود 
در پيست اتومبيل راني اصفهان این نمایشــگاه را در این شهر برگزار 
کرده اند. اما نمایشگاه خودروهای کلاسيک امسال یک تفاوت عمده 
با نمایشــگاه های ســال های قبل دارد و آن هم این است که مالکان 
خودروهای کلاسيک مجموع ميزان دریافتی بليت های این همایش را 
برای زلزله زدگان خوی اختصاص دادند و با استقبال عمومی نيز مواجه 
شدند. همایش های مربوط به خودروهای کلاسيک می تواند ضمن ایجاد 
یک تفریح کم هزینه برای مردم، صحنه شهر را زیبا کرده و منجر به ایجاد 
یک محتوای شهری برای بازنمایی پتانسيل های اصفهان به خارج از 
این شهر نيز باشد. خودروهای کلاسيک ابزاری برآمده از دل تاریخ و 
ميراث فرهنگی این کشورند که ميزان حضور آنها در هر شهر می تواند 
روی اقتصاد آن شهر نيز تأثير بگذارد و به هيچ وجه خودروهایی فرسوده 
نيستند که با آنها برخوردی ناپسند شود و باید حفظ و حراست شوند. 
حالا هم نمایشگاه این خودروها قرار است کلی از دل های غمزده را شاد 
کند و در راستای مســئوليت های اجتماعی هر صنف، در زمان هایی 
که جامعه به پتانسيل های آن مجموعه نياز دارد، مالکان خودروهای 
کلاسيک نيز به ميدان آمده و نقش اجتماعی خود را بازی کرده اند و 

مردم خوی را تنها نگذاشته اند.

قالی تون نپره!

فرهنگ و زندگي
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